
 

1 
 

 

 

 ناسور بازگشت
 

 ارغوان حکیمی

 

ها را برایم چون که عمویم سلرینو مرده است، همو که قصه نویسم؟...پرسید چرا نمیمی

چه آنتمام  زد. منتها سرتاپا چاخان بود.کرد. همو که همیشه با من گپ میتعریف می

 برایم تعریف می
 
 ام، دروغ محض است.چه نوشتهآن کرد، دروغِ دروغ بود، و خب طبعا

گشت که درش کرد، به فلاکتی برمیبهشان با من اختلاط میبعضی از چیزهایی که راجع

 زیسته بود.

 بارتلبی و شرکا، انریکه بیلا ماتاس -                                                                                            

 

 مقدمه

 رغمعلی 1.تدرستی انجام گرفبه وقتش به بود و مکفی «زن، زندگی، آزادی»جنبش به ترسیم خط کمونیستی نسبت 

نماید. امروز ست که در طول زمان خود را میروندی ا واقعیت   گونه نه گفتن،ننوشتن و اینای ماتاسی برای هبهانه

، شو میراث نتایجگذرد و تب آن اتفاقات به سردی گراییده، سخن گفتن از می 1401وقایع سال  پایانکه چندی از 

زنان  ازطیف وسیعی  خواستدلدانیم با شعارش دست روی هم از منظر زنان اهمیت بسیار دارد. جنبشی که میآن

زعم جنبشی که به ؛ادثیراتی در سبک پوشش بسیاری از آنان باقی نهأایران گذاشت و به وضوح تطبقات بالای 

نیل به آزادی حجاب  به تربیشو  تربیشی روزانه توسط زنان، آنان را هرچه پرداخت هزینهبا ای اکنون نیز "عده

                                                            
و « جمهوری اسلامی، طراز سیاست و دال سیال حجاب»رجوع شود به:  1401ی مواضع خط کمونیستی در مورد وقایع سال برای مطالعه 1

از نوید « کارگران و اتفاقات اخیر بعد از مرگ مهسا امینی» ،از اردشیر نادری« ساعت صفر و اضطرار براندازی»، از پویان صادقی« 1401های وهم»

« ن، زندگی، آزادی"(ناسیونالیسم کرد و علم لیبرالی )درنگی بر "جنبش ز»از محمود ضارب، « دقایق سیاسی شکست در گذار از شکاف»سبحانی، 

 .ه در فضای مجازیشدهمگی منتشر  از آسو توکلی،
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 یپوشش، دولت ج.ا را در برخورد ی کشور بر سرِ گوشهدر گوشه آنانی ی هرروزه" و "با مبارزهکندنزدیک می

به سخره گرفته است."  یبتشهی را با همه جمهوری اسلامیشدیداللحن ناتوان کرده و شجاعتشان نیروی ملیتانت 

آن باید نشست. پازل که کامل  یابیِ پازل قطعات دیگری دارد که بر جا این .هایی بریده از ماجرایندفقط تکه اما هانای

ی گیری علیه این جنبش وظیفهایحال موضع. علیاست توان ادعا کرد که واقعیت خود را نمایان کرده، میشودمی

 است. چنانهم ،کمونیست بود و تعیین تکلیف با میراث آن نیزهای هر اهم بر شانه

*** 

 

بایست میبرای ادامه حیاتش،  و با شعار "نه شرقی، نه غربی" آمده بود ۵۷ یخوردهشکست در انقلاب پیروز بورژوازی

 .دادخلاصی می کمونیسم   میراثخود را از هرطور شده او باید د. "نه غربی" هم باش بود"نه شرقی"  قدر کههمان

کارگری توانست خود را از  هایو سرکوب تشکل هامارکسیستی م وحشیانهعاپس تا یک دهه بعد از انقلاب با قتل

حفظ منطق ارزش و  .شد رسانشیاری هم فروپاشی شوروی ،در این راه بعدها .خطر کمونیسم و نیروهای آن برهاند

 نیروی  56که از سال  57در کوران انقلاب ی ایران داری در خطهی تولید سرمایهشیوه
 
شروع شده بود، ساختارا

اجابتِ چنین ضرورت  لحاظ گفتمانی و رویکردی، قوای بالقوه و بالفعلِ راند که بهی را به جلوی صحنه میاسیاسی

خروج از مدار  داشت و اصل کانونیِ سیاسیِ چنین اجابتی  رخ داده، می ی طبقاتی مهیبِ بورژوایی را در بستر مبارزه

دولت پهلوی به آمریکا،  وابستگی، بود. «های ملی آمریکاامپریالیسم مبتنی بر بورژوازی»امپریالیسم دوران، یعنی 

چون کودتای هم وقایعی یخاطرهتبعات و دخیلان در انقلاب و  عنوانبهامپریالیستی نیروهای چپ میراث ضد  

دولت "نه شرقی، نه غربی" با شکافی نیز در این اثنا تأثیرگذار بودند. ا هتودهی جمعی مرداد در حافظه۲۸آمریکایی 

س آن أو در ر خود را با غرب سیاسی  شکاف، اجباری کردن حجاب با و آمریکا متولد گردید امپریالیسمنسبت به 

 اجتماعیـضرورت تاریخیکه بنابر یابد جا دولتی نضج و قوام میاین تثبیت کرد. لحاظ فرهنگیبه آمریکاپریالیسم ما

ی ای لیبرال با هستهقامت پیکرههایش در دولتی با تمام خودویژگی ؛مدار امپریالیسم آمریکا خارج استاز  تکوینش،

 سرمایه ،نالیبرال سخت
 
رد ب  که از همان ابتدا هم ضروریات و منویات سرمایه را به درستی پیش می ،دارانهاما مشخصا

 به علت 
 
در دوران امپریالیسم  ی خودگسترِ خودپوسوژه عنوانبهمنطق سرمایه  همان ضروریات و منویات خودِ و اتفاقا

. این میل یافتمی اره تکویندر درونش هموخواهان بازگشت به مدار زعیم اعظمش گرایشِ ، مبتنی بر بورژوازی ملی

ان سیاست را به تصرف خود درآورده و ای آسمچون سایهی ج.ا همبه بازگشت در سراسر حیات چهل و اندی ساله

هر خود را بر وضعیتدر بروز هر مسئلهتاکنون  طلبی در ج.ا منشاء تولد جناح اصلاح. میلی که سرکوبیده است ای م 

 شد
 

. میل بازگشت به دیدها میی برجاموسیله آرام و سکون را در بازگشت به مدار امپریالیسم آمریکا و به ؛ آن بال

اش در که محتوای سیاسی دهدمدنی نشان می یدر جامعه جنبشیالیسم آمریکا در هر دوره خود را با مدار امپری

 
 
ما  جنبش سبزی و در اکنونِ انقلاب مخملی دوم خردادی،  گراییاستحالهشود:شکال گوناگون کریستالیزه میا

مه بسته که 
 
ل ناسور . باشدنیافتنی ناسوری مرهم گوییبراندازی. میل به بازگشت زخمی است که خون چنان بر آن د 

جایگاهش  امپریالیسم آمریکایی اعظم زعیمیابد که یا میل تحقق یابد و بازگشت رخ دهد یا زمانی التیام می بازگشت
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بروز سیاسی میل بازگشت به مدار امپریالیسم،  عنوانبه پروغربدر کنار بال هاست که دیگر سالاز دست رود. 

های سنگین دارد. بخشی از این نگاه به شرق در جواب تحریم "شرق"چشمی به  یجناحی از حاکمیت همواره گوشه

تغییراتی است که در تبعاتِ غرب علیه ایران و برای پایایی و گردش سرمایه رخ داده و بخشی از آن نیز منبعث از 

 افول هژمونیک.:تدر حال رخ دادن اس جهان   سطحی کلان در

  ،
 
 یمسئله الزاماتاز جانب خط کمونیستی، چرایی خروج ایران از مدار امپریالیستی، افول هژمونی آمریکا و  متواترا

خطر از دست در اش را ست که امپریالیسم حالِ حاضر، سرکردگیایاکنونِ ما دوره 2تصریح شده است.تبیین و افول 

از آن شکاف در هژمون تا  دیگری سربرآرد.امپریالیستی هژمون ای طولانی، رود تا از پی دورهو میبیند می ْرفتن

اما  ؛تواند هرچیزی از آن برون جهدبازی میچون کلاه شعبدهاست که همای درازنای پردهمیان، سربرآوردناین 

امپریالیسم ا هم محدودند و قابل شناخت. حال با داند این "هرچیز"هباز آشناست میهای شعبدهکسی که با حقه

با رو نیستیم، هجهان را بپیماید روب های مخملی و کودتا از شرق تا غربِ توانست با براندازیآمریکایی که می

ی دخالتِ باعجزش نتیجه و است عجزکه دیگر از معنا دادن به هر حرکتی دچار  امپریالیسم آمریکایی مواجهیم

معنای اجتماعی جغرافیای تحت دخل و تصرفش است؛ به افغانستان و عراق و سوریه و لیبی و اکراین بیانهدام 

معنای اجتماعی انهدام بیجهد. باز بیرون میی حاضر از کلاه شعبدهانهدام همان است که در دوره بنگرید.

با آن است که در را به روی و نبرد  رودطبقاتی به قهقهرا می یبرای مبارزهمادی ست که در آن امکانات ا وضعیتی

 گشاید.ی طبقاتی میمبارزه

  
 

گونه شکل سمپتومههایی برود و در کانونیابد، پیش میتضاد میان نیروها تا منتهاالیه خود بروز می در دوران افول

و جهانی در دستور  ایشود و امری در سطح منطقههاست که تکلیفی تعیین میکند و در خود این کانونسرریز می

 کار قرار می
 
 آژنگیرود تا در می گیرد. اکنون جنگ اکراین آن نبض جهان شیزوفرنیک دوران افول است و احتمالا

جهان را به پرواز درآورد. تا زمان  آسمانِ  نظمی نو بر تارکِ  مدت از میان خاکستر سوختگان خود، ققنوس نویدِ طولانی

و منبعث از آن و نیز وضعیت کلی  3گذاشتیم« جنگ ضد بازیابی هژمونی»آن نام  در جنگی که برْآن تعیین تکلیف

ها در آن کانون ی تشدید تنشدهند که یا نتیجهدیگر خود را بروز می یکنندههای تعیینها و کانونجهانی، شوک

نگ به نفع روسیه در ج ، یعنی اکراین،در این کانون مهم جهانی کنند.اند یا چون محرکی برای آن عمل میاصلی

و در حال مصرف شدن  ی اروپاو یوروهای پرداختی اتحادیه پرداختی کاخ سفید دلارهای: روی استحال پیش

جهان  که روسیه از به درازا کشیدن آن ابایی ندارد. سترای جنگیبدر حال نابودی و اروپایی تسلیحات آمریکایی 

فتاد سال اخیر نیروهای ترین عملیات تهاجمی هتوان بزرگاست که می سیاقین همبر  و آبستن دگرگونی است

اهمیت آن چندان پای فشرد که ادعا کرد حتی  علیه اسرائیل _بنام طوفان الاقصی_ را توضیح داد و برفلسطینی 

                                                            
شناسی، تکرار افول )سنخ ریالیسمی امپادیسه»و « )ترسیم خطوط( مساحی جغرافیای سیاست»رجوع شود به: طور مثال ، بهتربرای مطالعه بیش 2

 .از پویان صادقی، نشر اینترنتی« و فعلیت خاص انقلاب(
 .منتشره در فضای مجازیهر دو از صمد کامیار، « ی اکرایننبرد در جبهه»از پویان صادقی و (« 3ی جنگ اکراین )ضداحاله»رجوع شود به  3
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توانا به ی اسرائیل اصابت کرده که دیگر ی سیاسی سهمگینی به پیکرهچنان ضربه"اگر غزه با خاک یکسان شود 

های آمریکایی و انگلیسی های یمنی به کشتیاصابت موشکچنین است هم 4"بازیابی بازدارندگی گذشته نیست.

فقط در سطحی افول هژمونیک تبارز  است. ی افولمسئله سیاسیـنظامیهای یکی دیگر از تبارزکه 

دست که اند ی افولی مادی مسئلهن پایهآ های اقتصادی  دهد؛ اقتصاد و درگیری در بحرانسیاسی_نظامی رخ نمی

جز آمار و ارقام اقتصادی و تحلیل تبدیل خواهد کرد های خامواسطه بر روی آن ما را به اکونومیستگذاشتن بی

؛ نمایدبا واقعیت رخ میاست که در برخورد  ظهورین. سیاست آن سطح خواهد داشتدر چنته ن برای عرضه چیزی

 را به نمایش درآوریم. در سطحی ذاترا آغازیم تا افول بر همین منوال ما از تبارزهای سیاسی می

 

 «زن، زندگی ، آزادی»جنبش ی درباره اندکی

ی مدنی ی جامعهیافتهتربیت ی لیبرالِ از طریق سوژهبریم که براندازی تر ذکر کردیم که در دورانی به سر میپیش

جمله ایران برای بازگشت است و بعدتر ذکر شد دیگر آن سرکرده توش کشورهای خارج از مدار من رویپیشِ حل راه

ردپیشو توانی برای   ،آن یاز شکاف جمهوری اسلامی با امپریالیسم آمریکا و افول هژمون آگاهاین بازگشت ندارد.  ب 

 ی مدنی" را تا حدی روشن کنیم:"جامعهی آن آخرین اراده  ی ازبایست مختصاتمیکه ایم گاهی ایستادهمنزلبر 

 .«زن، زندگی، آزادی»

و در خود  شدتشکیل می آرایه بیپرولتاریای از نام نهادیم که صفوف آن  پیرایهخیزش بیرا  98و  96اگر وقایع سال 

طلب و مجاهد و لیبرال ز سلطنتی براندازان ایران ای هیمنهاما همه« زن، زندگی، آزادی»ن، هایی نویحامل امکان

شده و با افق براندازی جمهوی  سوهم سازی  دستگرایی و یکبود که در یک روند هم گرایانقوم و چپ پروغرب و

  5.قدم برداشتند متحد   اسلامی  

ی توش و توانش طلبی با همهکه سرنگونی« زن، زندگی، آزادی»که آنان را با  بودها اظهر من الشمس برای کمونیست

را گونه ارتجاع و انحطاط و ابتذال توانست اینای نیست و حقا که هیچ شعاری نمیکرد، نسبت و میانهرهبری می

 ش را در کردستان  آوا بود، نیروهایی روژ ککدار پجنبشی که شعارش را وام ؛ذیل نام خود متحد و به صف کند

 عبدالحمیدچون مولوی مرتجعی هممرجع کرد، اعتراضاتش در سیستان را ناسیونالیسم منحط"کورد"ی تغذیه می

فی روحانیـ
 
ل متوسطش در  یخوری مذهبی راهبر بود و در تهران آحاد مبتذل طبقهو منبعث از آبش ـمسلکس 

با مرگ  کردند.میبرای "آزادی" انشر و منشر به پا  ،ی اجتماعیهاشبکه درو ستارخان و هفت حوض بلوارکشاورز و 

 دیگر مهسا، 
 
 ی دنائتهاو ژینا اسمِ رمز تمام سویهژینا هم بود  او اما ؛ای وجود نداشت«زن، زندگی، آزادی»احتمالا

                                                            
. البته که بازدارندگی اسرائیل با عملیات موشکی و پهپادی دولت از پویان صادقی، منتشره در فضای مجازی« پرسش اسرائیل»رجوع شود به متن   4

 ی مهیب دیگری را نیز دریافت کرد.ایران، ضربه
 .منتشره در فضای مجازی ،ز ادرشیر نادریا« ساعت صفر و اضطرار براندازی»سازی رجوع شود به متن دستبرای آشنایی با سیر این یک 5
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مذهبی و جنسی را ومی و های قکارگران و فرودستان و زنان و قربانیان ستم: بود غائلهـآن جنبش سیاسی و طبقاتیِ 

آزادی و برابری را وعده  ،ی مدنی"ی عضو "جامعهکند و به سوژهدور هم و حول براندازی متحد می با یک وزن

گرایی برسد که ای از همتوانست به چنان درجه طلبیسرنگونیچراکه  ،جنبشبلوا گفتیم: ـجنبشاز دهد. می

 به نفس کشیدن روز 150، و آن را به بیان سیاسی درآورد ج.ا متحد کند براندازیی مدنی" را حول خواست "جامعه

 ،بلوا و ؛شورای گذار تشکیل دهند ،هرچند ضعیف و ناپایدار ،اشمایهدوننشین خارجادامه دهد و رهبران  خیابانی

برای آینده به شدت ناتوان بود و همین تمامی اقدامات  سیاسی یاز ترسیم برنامه چنانبا افق براندازانه هم چراکه

گیری و هیاهوی خود در سطح فضای مجازی و ی همهبا همه معرکه  . آن کردمی هدفکارگزاران را آنارشیک و بی

اعوان  .های درگیر جا پای جنبش سبز بگذاردبازهم نتوانست از لحاظ جمعیت، وسعت و کانون ،های اجتماعیشبکه

گونه خواستند به صف آنان بپیوندند و اینگین از کارگران میمتحیر و عاجز و خشم« زن، زندگی، آزادی»جنبش 

شنویه و چراکه به تجربه در مهاباد و  ؛شان را به حرکت درآورندقطار جنبش
 
شهرهای دیگر دریافته بودند که اگر ا

ق کنند راها ها و بخشداریها و فرمانداریکلانتریهرشب  ر 
 
چیز و صبح فردا همهبرد د نباز کاری از پیش نخواه ،ق

  انگار به روال سابق برگشته است.

هیاهوی  که تمام سپهر سیاست ایران را به تسخیر درآورده بود و ماه پس از شروع آن وقایعپنج 5حال حدود یاعلی

خود را  حقانیتای از هجمه و چنان بودو سخنان روز محافل های اجتماعی شبکه ترندها مدتکنندگان آن، شرکت

به امری  را وگو و نقدامکان گفت و نموددر بوق و کرنا کرده بود که دیگر تشخیص سره از ناسره در آن روزها سخت می

همانان که پس از کشته شدن مهسا با سر به زمین کوفته شد. جنبش زن، زندگی، آزادی  ،گردانده بودناممکن بدل 

 ندنتوانست 1402در سال  ،خواستند بمانند و پس بگیرندمی 1401ش براندازی در سال ور شدن جنبامینی و شعله

هایشان را به مقصد ناامید شده و چمدان جنبش سبز  همانند پساو آن براندازی برساند  یشدهدستی بر آتش خاموش

 
 
مشتی اوباش اش، پیشهکه رهبران دلقک ایغائله ؛گواه مرگ و شکست جنبش شدند خارج از ایران بستند و تلویحا

حتی از ائتلاف باهم ناتوان بودند و کارگزاران خود در ایران  ،و سلبریتی و بازیگر و فوتبالیست و صاحب ژن سلطنتی

 کوتوله. ریزی رها کردنداتحاد و برنامه انتظارِ به دعا و چشم را دست
 
های سیاست این شکست و های خیاباناحتمالا

 ؛نگری خود خواهند شدفکری و سطحیرا به سرکوب دولت ج.ا نسبت خواهند داد و باز هم گواهی بر کوته خاموشی

اند. دولت حافظ منافع بورژوازی چراکه هنوز هم از تشخیص وظایف و کارکردهای نیروی ملیتانت دولت سرمایه ناآگاه

. و اقناع دولت هست که سرمایه بپاید؛ با زور هرجا که خطر را احساس کند از سرکوب و کشتار ابایی ندارد. اصلا  

شان بماند برای آنان که کار و بار و راه و رسمهم زنی و امضای پتیشن اتخاذ مواضع اومانیستی، محکوم کردن، هشتگ

است که فراخواندن  سرمایه هایریزیی خون و خونبستههمداری، آن آن فرزند خلف سرمایه این است. اومانیسم  

بندد. اومانیسم وجود دارد چون مان را بر واقعیت امر میشود که چشمانی ساتری میهر تحلیلی، پرده آن در

داری را از جنگ احترازی نیست. ما را نه داری از هیچ کشتاری ابا ندارد. پاسفیسم هست چون سرمایهسرمایه

  راهگشای تحلیل است.لنینیسم ـزعبلاتی از این دست، که مارکسیسماومانیسم و پاسفیسم و خ
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 و چپ برانداز« زن، زندگی ، آزادی»جنبش 

 طلبِ سرنگونی یو صفت برازنده با گرایشات مارکسیستی و ذیل نام چپ ها و افراد  گروه ،که احزاب بدیهی بود

خوان براندازی که از این تا بل گیرنددست ی دریوزگی بهکاسه الکن   هایی نابسنده وتحلیل یرائهبا ا ت،روامپریالیسپ

بالا، ارادتمندان رده های اوکراین تا ساواکیاحضار طرفداران نئونازی با «زن، زندگی، آزادی» سهمی داشته باشند.

ادعای  آنان کهبرای  ،گر با نهادهای غربیهای برانداز تا شیادهای معاملههای سلبریتی، چپصهیونیسم تا دلقک

  "ی خیاباندر لحظه یابیامکان تشکل"و  "تمرین انقلاب"
 
ها تا مدت را داشتند داغ لعنتی برجای گذاشت که احتمالا

ی خیابانی که صفوف نتوانند از شرم آن سربالا بگیرند. رفتن به خیابان و تدارک انقلاب کمونیستی در لحظه

مان خندهتلخ ای بود که بهبهشبیه مطای تربیشتوشه نبود برای ما البته  نحطاط  معترضان آن را چیزی جز ا

عباراتی با  و اندها زدهقلم« زن، زندگی، آزادی» بابدر امروز به تا  زمانهایی که از همان کم نیستند چپداشت. میوا

روز »به مناسبت کسی چون کمال خسروی  .اندگام برداشته آندر دفاع از  «هاانقلاب بدن»و « انقلاب زنانه»چون 

و درمقابل آن دو رویکرد، گوید جنبش می به بودن دو نگاه نگرورز و واکاوانه نسبتاشتباهای از در نوشته« جهانی کارگر

کوشد با واکاوی علل و گرِ فعال، میمداخله/گراز جایگاه و منظر کنش»کند که رویکرد انتقادی را ترسیم می

بودن آن، دفاع  جاری و انقلابیی طبقاتی در ارزیابی جنبش، از مشروعیت های غیبت مفاهیم طبقه و مبارزهزمینه

ای گام بردارد یا مختصاتی از این آقای خسروی یا به سمت چنین تحلیل طبقاتی رودمیبسیار عالی! انتظار  «6کند.

 :کهدر ادامه با بیان ایناما  .نوع تحلیل را به ما ارائه دهد

، اگر قرار نیست و استبداد« دمکراسی»تضاد و تقابل مدرنیته و سنت یا ارزیابی جنبش با توسل به  

ی طبقاتی باشد، باید جایگاه طبقات اجتماعی گزین تحلیلی طبقاتی شود و یا رقیبی برای مبارزهجای

نیاز باشد، باید ها بیی طبقاتی را در دستگاه مفهومی خود روشن کند و اگر قرار است از آنو مبارزه

شناختی یا ابزارهای های جامعهدیگر، مثلا  الگوسازیبتواند توضیح دهد که ابزارهای مفهومی 

ر کنند. های پایدار و اجتنابخواهند جای هستندهگفتمانی، چگونه می ناپذیر اجتماعی و تاریخی را پ 

که اکراه این رویکرد حتی زمانیستی اجتماعی ـهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکِ هزیرا، ساحت

های بدیلی با عناوین و مند باشد و حتی اگر ساحتچنین قدرت« یدئولوژیا»ی در استفاده از مقوله

« آگاهیِ »میل و اراده و  تنها با اتکا به ـرای سپهرهای اجتماعی تعریف کندهایی دیگر بنام

نادگونه ای که در آن جدال بر سر تضاد و تقابل تبیین نخواهد بود. حتی جامعه جامعه  قابل افراد یم 

تواند خود را در فضایی تهی  تولید و بازتولید کند و استبداد است، نمی« دمکراسی»یته یا سنت و مدرن

های ایدئولوژیک به حیاتش بندیو بدون تولید و بازتولید زندگی اجتماعی، مناسبات قدرت و مفصل

توانند توصیفی گمان میبی« خمینیسم»یا « جمهوری آخوندی»اصطلاحاتی مانند ادامه دهد. 

های تولید شان با حوزهاما بدون توضیح رابطه نمایش یا تجسم از واقعیات اجتماعی ارائه کنند، لقاب

                                                            
  .، کمال خسروی، منتشره در سایت نقد«ی طبقاتیجنبش انقلابی و مبارزه» 6
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کنند و در تبیین و بازتولیدِ زندگی اجتماعی فوق، کمکی به درک منطق تطور اجتماعی و تاریخی نمی

  7و بازنمایی انتقادی آن ناتوان خواهند بود.

چون تقابل با مفاهیمی هم« ادیزن، زندگی، آز »ایران و  یبا تحلیل جامعه وید. یعنی کنبه کل ما را ناامید می

شرط رعایت این پیش فقط کافی است ست،سوهم "خمینیسم"و  "جامعه آخوندی"مدرنیته و توصیفاتی چون ـسنت

کمونیسم برای  ،تربا توصیفی درست 8طبقاتی و طبقه هم استفاده شود! یاز مبارزهدر کنار این مفاهیم  که گردد

از مفاهیم الکنی مایه هرچه باشد ؛ دروناین ژست طبقاتی، لوازم یژست است و مفاهیم طبقه و مبارزه این چپ  

داری ، جمهوری آخوندی، خمینیسم، سرمایهدموکراسیـیمدرنیته، دیکتاتورـتسن نامتعارف، داریچون سرمایه

طبقاتی  یمبارزهبزک دوزک کردنِ ، اما ژست و ظاهر با تفاوتی ندارد ،و ...شفافیت ـ، فسادسازیرفاقتی، خصولتی

در  ی آن مفاهیمی که چپ ایرانتوانید اضافه کنید همهبه این لیست می به هر نحو باید حفظ شود. به آن، و طبقه

 در زمین امپریالیسم است.  آفرینینقشهاست با آن مشغول سال کنار چپِ همیشه لیبرال جهانی،

ها صفحه« زن، زندگی، آزادی»در دفاع از  ،سایت تز یازدهم ،های چپراستچندان دور از ذهن نبود که یکی از ستون

نات ی حجاب در ایران و نقش نیروها و جریابا انتظام مسئله کسی چون صالح نجفیاما برخورد غیرتاریخی  .سیاه کند

وضعیت سیاسی ایران  9«هفدهم اسفند کجا بودی؟»ای با نام هدر نوشت ویمل بود. أسیاسی در تقابل با آن قابل ت

های سیاسی را برای طور که احزاب و گروهکند و همانمقایسه می ۵۷را با انقلاب« زن، زندگی، آزادی»در بلوای 

گونه همان ،دهداخذه قرار میؤ مورد م ،روز اعتراض زنان به اجباری شدن حجاب ،57 عملی در هفدهم اسفندبی

داند باید کسی نمی» که آوردتازد و در فرازی میمی 1401بلوای ـهای سیاسی از جنبشهم به عدم حمایت جریان

کنند[، به در سطح شهر و اماکن عمومی تردد میاجباری ]نگارنده: منظور زنانی که بدون رعایت حجاب  به این زنان

حزبی نیستند، از کسی پول یا خط نگرفتند، مشکل  این دختران انقلاب، چه بگوید؟ اینان نامی ندارند، عضو

شیادی محض دیگر یک نوع  نظرمان این برخورد غیرتاریخی  هب « معیشت نیست که حجاب از سرشان برداشته...

                                                            
 است. نگارندهکیدها از أ ت ،همان 7
مندی دیگر جیمیانعدم »اش چه شد: رفت و دغدغهاش همان شد که انتظار می. نوشتهشدگو یاشار دارالشفا این ندای خسروی را شنید و لیبک 8

« ابتکار عمل را به دست راست بدهد.»شود خوردنشان به این تضاد، موجب میکه عدم گره« ی تضاد بنیادین کار و سرمایهواسطهاشکال ستم به

از  ایو مارکسیستی تبیین ماتریالیستی ( خب، دارالشفاها و چپ برانداز اصلا  1402امروز ما، سایت نقد، بهمن « بحران مارکسیسم»ی )در حاشیه

آزادی داشته باشند و چون اسیر الهیات جنبش و دچار بداهت زندگی،  جمهوری اسلامی ندارند تا تبیینی ماتریالیستی و مارکسیستی از جنبش زن،

با تضاد کار مزدی و سرمایه شود که خط و ربط مطالبه را شان این میاند، تهِ مارکسیسمی مدنیخواهی جامعهبرآمده از برابری ی اجتماعیِ مطالبه

و  "سرخط"در اپوزیسیون  آخر دنبال اپوزیسیون بورژوایی بدوند. حالا نیم دو جین هم به بورژوازیِ نشان بدهند و بدمند و بدمند و بدمند و دست

ای که امپریالیستیـی بورژواکهکه آحاد کارگری را بکشند درون معر شود اینشود. تهش میفحش بدهند، دردی دوا نمیو ...  "ماهی سیاه"صدای 

 ی نبرد، که تنها میدانبه قول مایاکوفسکی نه عرصه
 
پس از عمری منحرف بودن، تازه دم از  ،دارالشفا در پایان این نوشته ه تیر است برای کارگران.گ

م اصلاحات و موسوی  چپ، تو و ی متوسطیپاسخ ما این است: جوانک طبقه« زند.مخدوش شدن مرز براندازی و انقلاب می»
 
ل امثال تو که زیر ع 

 شما میانسینه می 88
 
 به جناح راست جنبش براندازی خلاصه میمایهزدید، دقیقا

 
کنید ها این خدشه را وارد کردید و اکنون هم که براندازی را صرفا

 اندازید. نان دارید خدشه میچشود انقلاب، همکنید که اگر سر خر جنبش بیفتد شمایان، براندازی میو فکرِ محال می

 .منتشره در سایت تز یازدهم 9
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اند و پس از آن با و با چه میزان نیرو دخیلای چه جریانات سیاسی ۵۷ی انقلابوحهکه در بحباین 10.استسیاسی 

 چه اقدامی تاریخی خود در قبال اجباری شدن حجاب چه موضعی میـسیاسی یتوجه به عقبه
 
گیرند یا اساسا

ی یکی از . مقایسههمه و همه را باید در بستر مشخص تاریخی آن روزها بررسی و نقد کرد ،ند انجام دهندستتوانمی

 قدرتیالیستیضدامپرطبقاتی و ترین انقلابات دوران معاصر در جهان با آن حدودوثغور بزرگ
 
گیری و اش و نهایتا

 ی مدنیِ های جامعهلگیها و د  لگیی با ی  اسلام گفتمانآمریکا با امپریالیسم دارای شکاف با  کاپیتالیستیِ  قوام دولت

آوریم" مدام در حسرت فرصتی است کنیم" و " به یاد میکه حالا با هشتگ "فراموش نمیش تا خرتناق پروامپریالیست

ش رفتکه از  ف   جالب است. ،ک 
 
کنند و اما خوشبختانه رهبرانی که به آنان اقتدا می ،«این زنان نامی ندارند» حقیقتا

 شرکایشان در جلسات برنامه
 
عضو حزبی » ؛اندسوابق سیاسی مشخص آور و داراینام ریزی برای براندازی، حقیقتا

از کسی پول یا خط » ؛ریزندن شیادشان اشک شوق میی پهلوی با سایر رهبرااما برای ائتلاف شاهزاده «نیستند

و دلارها البته شان را هژمونی مسلط بر جامعه مدنی پیشاپیش مشخص کرده و اما خط و راه و برنامه «اندنگرفته

  شود.و می پرداخت شده است ،به آنان که بایدفاندها هم 

مشخص و به تعبیر  بلبشوی آن مثل عدم وجود رهبریِ  رو است که وجههای روبسیاسیپدیدار حال که چپ ایرانی با 

، خاطرش خوانی نداردهم اشهای سیاسیفرضبا پیش ،روانه راستسیاسیِ  و نتایج یا بیان 11رهبری درستی هزار

کند. اش، مفاهیم را از نو بازتعریف میگیری آن برای تصمیم سیاسیبا احضار تئوری و در خدمت شود ومکدر می

 :کهاین ذکرگرفتن مفهوم "ناجنبش" از آصف بیات و با وام 12ایاسداللهی و حنا رحیمی در نوشتهآنیشا 

برآیند رفتارهای  عبارتی، ناجنبششود. بهجمعی گفته میهای جمعی فعالان غیرها به کنششجنبنا

آورد، حتی میای را به وجود مشابه تعداد زیادی از افراد پراکنده است که تغییرات اجتماعی گسترده

ها برخلاف خصوصی نباشد. و از این لحاظ ناجنبشاگر تابع هیچ ایدئولوژی یا رهبری و سازماندهی به

 های اجتماعیجنبش
 
کنند، ایدئولوژی و بروز پیدا می شکال مشخصی از سازماندهیاند که اغلب در ا

 افرادی مچنین چارچوب خاصی نیز بر آنهم
 
شخص نمایندگی یا رهبری ها حکم فرماست و معمولا

 روشگیرند. جنبشها را بر عهده میآن
 
ها و ابزارهای مشخصی را در طرح های اجتماعی معمولا

 نه بر پایهکنند. این در حالی است که ناجنبشهایشان انتخاب میخواسته
 
 ی یک ایدئولوژی  ها معمولا

 اینشوند و ازعمل تعریف می ی سیاستِ محوراند؛ یعنی بر پایهعمل تربیشکه بل
 
شکال بروز یکسان رو ا

ها و رفتارهای روزانه ادغام سان بخشی از زیست روزمره در فعالیتها بهخصوصی ندارند. ناجنبشو به

دهد. بدین ترتیب، ناجنبش ها جای خود را به تعداد میها، اتحاد و آرمان جنبششوند. در ناجنبشمی
                                                            

ست که کارگیری نظریات چپ نو در خدمت ارتجاع به حدیدر جنبش سبز و پیش از آن نیز تکرار شده بود. به ،دیگر این رویکرد نجفی و بسیارانِ  10

و امید مهرگان جنبش ارتجاعی سبز را. خود  یویی قلمداد کرده بودا رخدادی بدر  76مراد فرهادپور، پیروزی انتخاباتی خاتمی در دوم خرداد سال 

شان را رخداد چسبی دلای هر واقعههای نو در ایران به صورت فکاهیشناسد: مسیح و انقلاب اکتبر. چپبدیو تنها دو رخداد را در تاریخ بازمی

 نامند. می
 اردشیر نادری، منتشره در فضای مجازی.،«ساعت صفر و اضطرار براندازی»ی بنگرید به مقاله 11
 ، از آنیشا اسداللهی و حنا رحیمی، منتشره در سایت نقد.«زن، زندگی، آزادی»ردپای ناجنبش زنان در خیزش 12
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گیرد و امکان اعتراض را برای آن دسته از اتباع ای را برعهده میش ویژهشهری نق در فضای عمومیِ 

ی اند و سپهر عمومی تنها قلمرو مبارزهبهرهیابی جنبشی بیکند که از قدرت تشکلشهری ممکن می

ها فراهم ها امکان مداخله در نظم عمومی را برای جمعیتجنبشتعداد افراد در ناهاست. حضور پرآن

کند که بر های خرد و کلان را ایجاد میفضای شهری به شکل مؤثری انواع خاصی از سیاست کند،می

 ها تأثیر میهای اجتماعی آنشکل مبارزه و عاملیت
 
هایی که فضای شکال و امکانگذارد. در واقع، ا

افیای شود. از همین رو، جغر عمال میناخواه اِ ها خواهشروع خیزش کند بر مختصات شهری ایجاد می

های حتی منتهی به مشخص نیز در کنار دیگر عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در ایجاد خیزش

 13گذارد.انقلاب تأثیر می

 جنبش و بلوا را نادیده  طنقا صورت مسئله را برای خود پاک کرده و 
 
و بر متن شکست و ناتوانی  گرفتهضعف آن اتفاقا

  .زنندضجه می ،طبقه متوسطی مضمحلِ  جنبشِ  هایآن برای بازتعریف انگاره

 

 و چپ محور مقاومتی «زن، زندگی ، آزادی»جنبش 

. و استحکام بورژوازی ملی متکی است بر تفوقمقاومتی روی دیگر سکه هگلی چپ برانداز است که  چپ محور

افول هژمونیک در حال مخدوش شدن است ما بیش از پیش شاهد  یواسطهحال که افق بازگشت به مدار به ،ویژهبه

خواهیم بود.  ایدر حال عروج منطقهبورژوایی های ها و تغییر مواضع جریانات سیاسی به سمت قدرتچرخش

 نمیانات چپ نیز جری
 
دن نقش خود بر روی دیگر و با ز  بمانندمصون نظری ـاز این انحطاط سیاسیند توانماهیتا

 . رسانندو می را به درستی به انجام رسانده بورژوایی بودن، وظیفه خود لیِ سکه هگ

میانجی مواضع چپ پروامپریالیست از  بهو در آن  14ای منتشر کردیمدر نقد دختران خیابان انقلاب نوشته 97سال 

ی  طبقهکمونیستی زنانِ  یمبارزهتوانست امکان انکشاف کار خود میطرد جنبشی سخن راندیم که با افق و سبک

در دفاع از حرکت دختران خیابان  15ای به قلم پریسا نصرآبادیها نوشتهرا به قهقرا ببرد. یکی از آن میانجی کارگر

نقد درستی مورد در جای خود بهنصرآبادی . آن مواضع بود« جویبارهای جاری مقاومت» عنوانبهانقلاب و تلقی آن 

های فرضهمان پیش مذکور در چند سال اخیر با یقابل توجه این است که نویسنده یلهمسئاما  .قرار گرفت و افشا

تبارزات سیاسی جریان یکی از  ،"جدال"همکاری با تیم و سایت  اکنون در، ضعتغییر موو  چرخش سیاسی نظری با

پادکستی توسط تیم « زن، زندگی، آزادی»زند. به مناسبت سالگرد جنبش قلم می ،موسوم به مدافع محور مقاومت

                                                            
 همان. 13
 .از نگارنده، منتشره در فضای مجازی« غریو یک استیصال» 14
، نقد 14ی مذکور در پانویس این نوشته در صفحات پایانی مقاله .اکسیسپریسا نصرآبادی، منتشره در سایت پر  ،«هیچیم کنون، همه گردیم» 15

 شده است.
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زن، زندگی  این اپیزود در سه بخشِ  16.گوگران آن استو شود که خانم نصرآبادی یکی از گفتشر میتجدال تهیه و من

زن، زندگی، »جنبش لفه در ؤاین سه مبا نسبت  درگوگران از تجارب خود و و آزادی تهیه شده و در هر بخش گفت

و ترویج خشونت نسبت به  برادرکشیـ، خواهرگویند. خانم نصرآبادی از دوقطبی شدن جامعهسخن می« آزادی

که  های متفاوت در مترودو زن با پوشش است که کند و معتقدی میابراز نگرانمخالفان جنبش بالاخص خودشان 

 
 
گوی مفیدی و توانستند به جای درگیری بر سر پوشش، گفتاند میاز طبقات اجتماعی یکسانی برخاسته احتمالا

 باب وضعیت زندگی خود داشته باشند. من

 برای 
 
ی مدنی از ی لیبرال جامعهجا که عقلانیت معمول و غالب سوژهآنـما منبعث از وضعیت افول هژمونیک اتفاقا

ه برای خانم نصرآبادی اما مسئل .محتمل استی کور تهای مجاهدینیستی و شوونیسر سویهظهو ـعاجز استدرک آن 

که حاصل از سیاسی مشخص، بلـشدن براندازی را نه برآمده از یک ستر مادیوی مجاهدنیزه .متفاوت است

خردادی داند که خودش باید توضیح داده شود. همان بستر سیاسی و مادی که نصرآبادیِ دومای میسازیدوقطبی

شدنِ براندازی ، همان دلایل نیز باعث مجاهدنیزه17کشاندرا به سوی محور مقاومت میو جنبش سبزی و براندازی 

عسل اخوان و ... از  اصری چون نصرآبادی و گرایلو وای که در این تغییر و تبدل عنپرسش اساسی شده است.

ای ثابت است؟ ی پایهنهآید این است که در این میان چه زمیهای دیروز برانداز و امروز محور مقاومتی، پیش میچپ

گرایی و ی متوسطی که تا دیروز دل در گرو استحالهپاسخ این پرسش این است: پایگاه طبقاتی اینان. عناصر طبقه

ی جهانی متأثر از افول هژمونی امپریالیسم و افول لیبرالیسم و ... انقلاب مخملی و براندلزی بودند، با تغییر صحنه

شوند و اگر تا دچار تبدِل ئ دگردیسی میی ایران در منطقه، وایی دولت بورژبکبه و دبدبهو با بروز زرق و برق و ک

 دیروز ذیل براندازی خصم پرولتاریا بودند، امروز ذیل محور مقاومت خصم پرولتاریا هستند. 

داند و ایران میهای اتاق بازرگانی که ناهید پورعیسی در پایان عامل اصلی بروز اعتراضات را تصمیمجالب این

در ،1401ی عام اعتراضات پرسش این است: نسبت دادن زمینه خواهان مشخص شدن مسئولیت آنان است!

به مسائل معیشتی و مقصر دانستن اتاق بازرگانی که تنها منویات ساختاری  ،98و  96های مقایسه با اعتراضات سال

برند که از خرد تا پیش میبه مناسبات سرمایه را در کشوری و تحدید مسئولیت افرادی که کند پیاده میتر را کلان

افتادگی از وضعیت داخلی نیازمند چه میزان از پرت ،گویندسازی میآن هرروزه از مزایای خصوصی مسئولانِ  کلانِ 

این جریان  فرومایگیعسل اخوان اما  سیاسی است؟ مایگیدونایران و ساختارهای سیاسی_اجتماعی آن یا 

به زحمتش دهد که اشاره به آن نه ضرورت چندانی برای خواننده دارد و نه تر ادامه میینودرا در سطحی فر سیاسی 

 ارزد.می

                                                            
گوی پریسا نصرآبادی، سارا لاریجانی، عسل اخوان و ناهید پورعیسی، و ، گفت«روایتی متفاوت از زن، زندگی، آزادی» ،رادیو جدال 319اپیزود  16

 .منتشره در کست باکس رادیو جدال
از « ی طبقاتی و "جدال"افول هژمونی، مبارزه»طور مثال بنگرید به مقالات: مقاومتی، بهورمقاومت و گرایش چپ محوردر خصوص تببین مح 17

« چپ محورمقاومتی: یک تبیین کمونیستی»مهرداد یوسفی،  نژاد( اززاده و غنیی علیی مناظرهیک بستر و دو گفتمان )درباره»جو، سیاوش حق

 رس هستند.ها در فضای مجازی در دستن نوشتهارغوان عبدی. همگی ایاز 
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های کاهد. اگر آن چپ با تحلیلشیادی چپ پروامپریالیست هیچ اندازه از دنائت و خواری چپ محورمقاومتی نمی

نشین کند، این چپ اما هماجتماعی هدایت می معنایبی گاه انهداماعوجاجش کارگران را به سمت قتلپر 

های و مطابق با جنبشاست. اگر آن چپ هردم ی کارگر های سرکوب مبارزین طبقهو جوخهکارگران  گراناستثمار 

لون بر لباسش  ،این چپ اما با رد خون کارگران ،آیدلباسی جدید به تن کرده و به رنگی دیگر درمیطلبانه سرنگونی

فرصت و ظهور امپریالیسم نوین تا زمان افول کامل امپریالیسم آمریکا همراه با جنبش براندازی . آن چپ زندسرخ می

دیدیم  1401ه در چه کو آن افول خود فرآیند به به مدار برگردد هرچند که به نظر این امر با توجه با براندازی دارد تا

بازگشت آن بورژوازی به مدار  محتملایران با امکان هنوز این چپ اما زیر لوای بورژوازی ملی ، امری محتمل نیست

بورژوازی  و کامل شدن فرآیند افول هژمونیک به نفعبازگشت، تواند با مسدود شدن امکان امپریالیسم آمریکا می

 نوین گام بردارد. تیهژمون امپریالیس ایران و 

 

 "حجاب اجباری" و امر سیاسی

بود.  "حجاب اجباری"ای اساسی داشت، ایران و شعارهای آن وزنه 1401های در شورش که ایکانونی یمسئله

در بیش نیست.  یئلاتلاطا، "ستم مضاعف" و "ستم طبقاتی" دیگر توضیح حجاب با عنوان "یکی از وجوه ستم"

حجاب  و است "ستم"عیین پوشش و پوشش برتر توسط یک دولت برای هر شخصی از جامعه تگفتمان جامعه مدنی 

  .دوچندان بر دوش زنان است "ستمی"

های الهیه و شهرک غرب با پایین شهر تهران آن در کافه "اجبار"حجاب هم طبقاتی است و  و رعایت واضح است که 

اولویت و متوسط  برای زنان طبقات بالای که با آن شدتآن  "حجاب و اجبار"چنان که متفاوت است و واضح است آن

ای که حجاب مسئلهکید کرد: اول آنأ لفه تؤسر چند مدارد برای زنان پرولتر مطرح نیست. با این اوصاف باید بر 

ب اهرچند حجکه ، ایندومست و مادام که با آن در نسبتش با سیاست برخورد نشود خبط و اشتباه است. سیاسی

 شان متفاوت است.ی زنان به نسبت جایگاه طبقاتیبرا "حجاب" یاولویت مسئلهبرای تمام زنان است، لیکن 

بود. مقابله با "حجاب اجباری" میانجی اجباری" حجاب "ی کانونی جنبش زن، زندگی، آزادی مسئلهبازگردیم. 

ی تر، یعنی براندازی نظام جمهوری اسلامی است. در واقع مقابله با حجاب اسلامی و برساخت مسئلهکنشی عام

حجاب "خود  ،براندازی، قابل فهم و معنادهی است. بر این سبیل تر، یعنیعام فعلِ زن به شکل کنونی، ذیل آن 

 مقوله "،حجاب اختیاریحت عنوان ""، مقابله با آن تاسلامی
 
جا باید ای سیاسی است. اینو چیستی پوشش، اساسا

ارتباط گامی فراتر از قدسیت و بِکربودگی فرهنگ رفت و فرهنگ را سیاسی فهمید. فرهنگ و سیاست دو سطح بی

 سیاسی است. رو
 
، یکرد فردگرایانهبه هم از هستی اجتماعی نیستند، بلکه فرهنگ در قامت امری اجتماعی ذاتا

زعم خود بهی تفسیری است، به ارائهرمایه ناتوان از فهم تضاد جوهری کار و سغیرطبقاتی، که سیاست هویتی، 

گردد. اما باید گفت: کلیت فرهنگ ی حجاب و پوشش منتهی میاز مقوله و غیرایدئولوژیک غیرسیاسی، آزاد و ابژکتیو

ی ی طبقاتی هستند. فرهنگ رایج در جوامع طبقاتی، فرهنگ طبقهامعهسس جمازاد تضاد مؤ اشو امور انضمامی
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سیاسی است. بر همین خود کنشی مسلط یا همان بورژوازی است. بنابراین فهم غیرسیاسی از فرهنگ، اساسا

 در آن جامعه هیأت حاکمهسیاسی ـفرهنگیی منوال پدیدار حجاب و پوشش در هر فرهنگی امری سیاسی و کارویژه

عنوان به داری لیبرالی تولد سرمایهی مدنی از امر پوشش، نتیجهاست. ظهور لیبرالیسم و فهم مبتنی بر جامعه

ی نوظهور امری سیاسی از زهدان فئودالیسم بود. به تبع تعیین تکلیف در مورد حجاب در این جامعهـامری اقتصادی

بودن حجاب  ی در ساحت مدنی، بدون اختیاریپرستی فردفردگرایی اقتصادی و منفعت سیاسی بوده است.

، بدون قراردادنش در پازل لیبرالیسم و حجاب" کردناختیاری"ی نمود. لذا مطالبهپارادوکسی ساختاری می

گونه که آمد، مبتنی بر میل به بازگشت به مدار امپریالیسم آمریکا، کنش ی فردگرایی قابل فهم نیست. ایناسطوره

 مطالبهلزومات انضمامیعام براندازی و م
 
 "حجاب اختیاری"ی اش، خصوصا

 
 برانداز، ثالثا

 
 سیاسی، ثانیا

 
، اولا

 پدیدارپرولتری است. اگر مقابله با حجاب اسلامی کنشی مدنی و امر مدنی پروامپریالیستی و در آخر سراسر ضد  

با این کنش مثبتی را چه نسبت  کارگرانکنونیِ ی طبقاتی سرمایه است، مبارزه ساختاری تضاد جوهرین کار و

، طبقه
 
 و منطقا

 
مدنی پدیدار منطقی تضاد کار و سرمایه  جامعهاست. ی مدنی ی کارگر عضو جامعهمدنی؟ ساختارا

را باید در بافتار  "حجاب اسلامی"است. برای آن که سرمایه بپاید،جنبش و کنش مدنی الزام است. مقابله با 

بودگی بورژوایی که آن را تبدیل به مسئله کرده است، فهم کرد و آن چیزی نیست جزء مخروج ایتاریخیـسیاسی

لیکن ای نیست، ها را با حجاب اسلامی میانهداری جمهوری اسلامی از مدار امپریالیسم آمریکا. کمونیستسرمایه

و نسبت آن با نبرد طبقاتی  ،حجاب آزادی یاز جمله مطالبه ،چه برای ما مهم است، دلالت سیاسی امور انضمامیآن

  پرولتاریاست.

ی افول هژمونیک امپریالیسم پیش رود، همان اندازه که پروسه"شناختی، به همین سیاق روش و ،البته

همان اندازه هم رواداری شود و بهتر میرنگاندازه نیز دلالت پروامپریالیستی عدم رعایت قانون حجاب نیز کمهمانبه

  "18.تربیشاین خصوص ج.ا.ا در 
 
 سبر این ا

 
بلوای ـج.ا بعد از جنبش ممتد ارینسبت دادن روادساس است که وا

در دوران افول، انسدادی ساختاری  رسد.نظر نمیها" چندان صحیح بهی بدنب زنانهبه "انقلا« زن، زندگی، آزادی»

در  خویشتن تحققدر بورژوایی نو امر پیشین و ضعف  روالِ در ادامه دادن بر  ی بورژواییکهنهامر منبعث از ناتوانی 

هد و ه میانبی کمونیستی را شود که امکان انکشاف مبارزهحادث می ،وضعیت در  ی بلشویک  سعی سوژهجیِ ج 

 انکشاف مبارزهخوان تاریخ میپیش
 
 امکان مبارزه ،جهد همان سوژه از منظر زنان ی کمونیستی با اما و اگرِ نهد. تبعا

گونه ها نه امری ایدئالیستی که مصادیقی تاریخی دارد. همانکشد. این امکانو جنبش کمونیستی زنان را پیش می

 یپویهشوند، تبارز آن میهای روسیه در انقلاب اکتبر که بلشویسم امکانی تاریخی است که بلشویک

  شد.یابی زنان نیز در آن انقلاب بزرگ تن بلشویکیـستیکمونی

ها و دادخواست "لغو قانون عدم حق مشارکت زنان در مجامع سیاسی" زتکین و لوکزامبورگ در مقابل فمنیست زمانی

رف زن بودنشان راهی نبود و برای اظهارنظر در آن هرچند که خودشان را در جلسات حزب و اتحادیه به صِ  ،ایستادند

                                                            
 .پویان صادقی، نشر اینترنتی ،جمهوری اسلامی، طراز سیاست و دال سیال حجاب 18
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ز دیگر همان زتکین و کولنتای در کنفرانس بین جستند و رور توسل میب  بایست به هزار حیله و میانمجامع می

برای زنان درآمدند و ی محدود أی حق ر ندگان چند کشور با خواستهالمللی زنان سوسیالیست از در مخالفت با نمای

ی برابر برای تمامی زنان شدند. در دومی آنان مقابل نمایندگان زن سوسیالیست دیگر کشورها قد أخواهان حق ر 

م کرده ب
 
ل   ای بودی برابر برای تمام زنان از هر طبقه و دستهأشان حق ر د و واضح بود که خواستهودنع 

 
 و در اولی قویا

ای ایستادند که به نفع خودشان و خیل عظیمی از زنان فعال در سیاست بود چراکه آنان به خوبی مقابل مطالبه

که چگونه دهد بلنیست که به آن حقانیت میبودگی خواست و مسئله رف چهدانستند در دنیای سیاست، صِ می

لیبرالی  فمینیسمی نماید. زتکین و لوکزامبورگ زنگ خطر سیطرهخواستن و نسبتش با سیاست است که راه را می

بورژوا ان کارگر با زنان بورژوا یا خردهزن یدر مواجهه»کارگر به گوششان خورده بود و فهمیده بودند  یبر زنان طبقه

یابد ای نضج میم که خواستهکه در همان د  و این 19«گیرد.ین گروه اول است که تحت نفوذ گروه دوم قرار میهمیشه ا

کند برآورد او از شرایط چه کمونیست را با خواستی همراه میشود. آناش است که زاده و پرورده میبا سیاست زمانه

طبقاتی برقرار  یآن مطالبه با پیشبرد کلیت مبارزه است که مطالبه در آن پای گرفته و نسبتی است که مشخصی

 کند. می

 

 ی طبقاتیمؤخره: زنان و مبارزه

دامنی در طلب روزگار زنان به فرودستی رانده شدند و با خریداری حق پاکْگیری طبقات که با شکل از آن دوران

اند. لازم است اهم تا به امروز در هر تاریخ و جغرافیایی، آنان سعی در مبارزه داشته 20،گذشته بودندبرابری  خوشِ 

ظاهر همگون زنان به نسبت جایگاه طبقاتی خود، شرایط سیاسی، ها از نظر گذرانده شود تا بدانیم کلیت بهمقاومت

جنبش کمونیستی زنان چگونه و تجسد  اندگری کردهای کنشهای زمانه چگونه در هر دورهها و مقاومتجنبش

 ممکن گشته است.

 ی دیگر آنبستههمگیری مقاومت آنان نیز زاد تولد طبقات است، شکلای از تاریخ هماگر فرودستی زنان در برهه

 ی زنان(خواهانه)یا همان جنبش لیبرال برابری نیسمیتوان فموجه نمیهیچبه 19اما این نطفه را تا قرن  .است

 نامید. چراکه تا قبل از آن ما با هیچ جنبش و فعل جمعی تشکل
 
تصور وجود هیچ  یافته برای تغییر ساختارها و اساسا

دارد و خود را میچنان در راه پذیرش وضع موجود گام بررو نیستیم و هر شکل از مقاومت آنهجایگزین و بدیلی روب

 
 
 تواند پیش رود.ی محدود برای تنفس نمیکند که جز ایجاد فضایاستثنایی معرفی می صرفا

آنان مقاومت خود را با  شان،زنان در مقابل فرودستی  لیبرالیِ کنش جمعیِ  عنوانبهنیسم یفمگیری قبل از شکل تا

نشان  و ... ، مسموم کردن و زدن شوهر یا فرادست، فرار و سرپیچیـپوشیدن لباس مردانه باـ به هئیت مردان درآمدن

                                                            
 نشر اینترنتی.تونی کلیف،  ،«ی طبقاتی و رهایی زنانمبارزه»ای به نقل از النور مارکس در کتاب جمله 19
 ، فردریش انگلس.«و دولتمنشأ خانواده، مالکیت خصوصی »بنگرید به کتاب  20
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فرودستی را به  شان متفاوت بود؛ زن برده  اما در همان زمان نیز وضعیت زنان به نسبت جایگاه اجتماعی ؛دادندمی

زن رعیت با زن فئودال متفاوت بود و این  یطور که تجربههمان ،کردشکل دیگری در نسبت با زن ارباب تجربه می

 شکل مقاومت آنان را نیز دگرگون از یکدیگر می
 
 کرد.تبعا

اگر مریم مقدس آن  .برای برخی از زنان ایجاد کرد یت یکی از آن عواملی بود که فضای محدود تنفس رامسیح

عنوان هکند، مریم مجدلیه بست که با زانو زدن در مقابل پسرش، برتری مرد بر زن را در این دین تثبیت میمادری

تواند پذیرای زنان بسیاری در ه مسیحیت میداد کیک زن، اولین شاهد رستاخیز عیسای مسیح بود و این نشان می

ها یرها و صومعهکه پیوستن به دِ  ،دین مسیح گیریِ ی پایهای اولیهمیان پیروان خود باشد و چنان هم بود. در قرن

ی برای برای فرار از ازدواج، ازدواج مجدد عنوان مفر  هرهبانیت را ب هنوز به پرداخت پول و جهیزیه نیازمند نبود، زنان  

به عبادت و نیایش  و فراخ حال بال غداد با فرااجازه مییافتند که به آنان میو وظایف همسری یا مشکلات خانوادگی 

ها در عنوان دین رسمی و پررنگ شدن نقش صومعههبپردازند و حتی بعدها با تثبیت دین مسیحیت ب

آن زمان، نقشی اجتماعی نیز ایفا کنند. زنان در این دوران فرودستی خود را  اجتماعیِ  های سیاسی وگیریتصمیم

رفت از آن را ترک پیکر جسمانی و تربیت از رهگذر تقابل روح با جسم و قداست یا آلودگی به گناه درک کرده و راه برون

توانستند ی زنان نمیاتی تبدیل شد و همهاما همین امکان نیز بعدها به امکانی طبق ؛یافتندعد روحی میو پرورش ب  

ها نیازمند پرداخت مال یا ثروتی بود که امکان آن فقط برای طبقات بالای چراکه ورود به صومعه ،رنداز آن بهره ب

که هیچ بدیلی برای وضع موجود نداشت با بنابراین این شکل از مقاومت زنان علاوه بر این .اجتماع فراهم بود

که گفتیم بعدها با و چنانـشد تثناسازی میان زنان منجر نمیحلی که جز به اسدرست از موضوع و راهیابی ناریشه

به بعد گرایش به زندگی رهبانی  17و 16را تدارک ببیند. از قرن  اینتوانست هیچ جنبش جمعی ـشدنشطبقاتی 

 کند.که پروتستانیسم آن را منسوخ میشود تا اینتر میکم و کم

ناشی از  جای فرودستیِ هس با تبلیغ خردورزی و دوران روشنگری با ایده آزادی و برابری و قرارداد اجتماعی برنسان

را  فمینیسمگیری شکلنظری های ورد چندانی برای زنان داشته باشد؛ اما زمینهآخواست خدا هم نتوانست دست

 آموزش، خواندن و  که  را بشکافیم و تصریح کنیمظاهر یکدست هجا هم باید این کلیت بالبته در این .پدید آورد
 
اولا

چرا که فرصت زمانی و مالی فقط برای آنان در  ند،پذیر بودکه تنها برای زنان اشراف امکان ندنوشتن اموری بود

ش نیازی از نیروی کار زنان، آموزش آنان را پیشاپیکه خود ساختار اقتصادی آن دوران نیز با بیدسترس بود. دوم آن

نظر نبوده که خود روشنفکران آن دوره نیز در اعطای برابری و حق آموزش به زنان همکرد و دیگر اینمعنا و زاید میبی

 هایبابودند. در این دوران زنان ثروتمند با نوشتن کت ،با اما و اگر بسیار همآن، و فقط تعدای از آنان قائل به این حق

 دست زدند.  ادبیات در سطحی تئوریک به مقاومت

نقاط مختلف اروپا و آمریکا  در فمینیسمموج اول گیری قبل از شکلموج اول فمینیسم بود. پیداییِ  مقطع مهم  

که به چالش کشیدن دادند و  بیش از آنهایی از مقاومت زنان را دید که اقلیت کوچکی را تشکیل میتوان جنبشمی

آرمانی را داشتند و با  یاستقلال و برابری اقتصادی و خانواده یخانواده در میان آنان مطرح باشد، دغدغه
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پای های زنان همبرای مثال در اسکاندیناوی و ایرلند جنبش .های سیاسی آن زمان در پیوند بودندجنبش

 بردند.داری مبارزه را به پیش میکه در آمریکا بر ضد بردهکردند درحالیبخش ملی عمل میهای رهاییجنبش

عنوان هزنان فرودست را ب ْاین تحول .نویدبخش یک تحول بزرگ بود 17قرن لاب صنعتی در انگلستان در اواسط انق

تر های کار و استثمار نیروی کار آنان به قیمتی کمها به بازار کشاند. حضور زنان در محلنج خانهنیروی کار ارزان از ک  

هایی گیری ایدهشغلی، بسترساز شکل تربیشبرای بارآوری  جنیناز مردان، وضعیت اسفناک و سختی کار و سقط 

طلبان، برابری و حقوق زنان بود. گرچه از میان سه گروه مشهور فعالِ خواهانِ تغییر آن دوره یعنی مساوات یدر زمینه

 .نگریستندبا دیدی انتقادی می یهمسری تکانترها بودند که به خانوادهحفاران و رانترها، تنها ر 

ای داشت، سرعت رشد صنعت انگلیس به ای که کشوری مثل آلمان از لحاظ صنعتی رشد فزایندهبعدها و در دوره

های تشکیلاتی در میان کارگران بود. وجود اشرافیت ها و سازمانتر بود و همین سبب ضعف اتحادیهنسبت کم

 محافظها بر جو فعالیتکارگری و حاکمیت آن
 
گرایی باعث شد که ما در کاری و رواج صنفیههای کارگران و نتیجتا

در تناظر با آن، شبیه آن چیزی  جنبشِ زنانِ  و سوسیالیستی های بزرگهم شاهد جریان 20انگلیس حتی تا آغاز قرن 

ها قبل از آن ی برای زنان وجود نداشت و تا مدتأحق ر  20نباشیم. تا اوایل قرن  ،که در روسیه و آلمان اتفاق افتاد

ی دادن بودند، أر  فاقد شروطِ  علت شرایط کاری خودهی کارگر که بخصوص مردان طبقههب ،بسیاری از مرداننیز 

 گشت.  ی برابر میأی و حق ر أمطالبات آن دوران حول کسب حق ر  تربیشهمین دلیل  به .ی نداشتندأحق ر 

 عنوانبهتوانست نظم جدید را مسلط سازد. در این مبارزه کارگران و فرودستان 1789 ورژوازی با انقلابب در فرانسه

 ی نوظهور گیری همراه با بورژوازی مبارزه کردند. طبقهدر حال شکل یطبقه
 
هایی تک یا در گروهصورت تکهبغالبا

در برخی صنایع و نقاط،  جزههای کوچک مشغول به کار بودند و هنوز بها و کارخانهبا تعداد پایین در کارگاه

های مستقل کارگری ها و جنبشما با اتحادیه 1789قبل از انقلاب  ،ی بزرگ شکل نگرفته بود. در نتیجههاکارخانه

ن او فرودستان است برای بقا. از هم چه که هست شورش گرسنگاننیستیم و هر آن روروبهبرای کسب قدرت سیاسی 

چنان گیرد: زنان اشراف همهای متفاوتی شکل میشان خواستایگاه اجتماعیابتدا هم در میان زنان به نسبت ج

شان وارد بازارهای مانند مردانکه  ،دنیا آوردن وارث قانونی مرد اشرافی را برعهده داشتند، زنان بورژواه ب یوظیفه

رابری با ایشان در داشتن تری نسبت به آنان داشتند، خواهان باما حق و حقوق کم بودند کار و صنعت و تجارت شده

به که  ،کردند. در مقابل زنان کارگری، طلاق و مالکیت بودند و برای آن مبارزه میأزن در مجلس، حق ر  ینماینده

چنان با گرسنگی و قحطی و تورم و حال هم بودند ی کردهاهر رژوازی را در به قدرت رسیدنش همبوهمراه مردانشان 

ها چرخید. ژاکوبنمی معیشتی هایشان نیز حول همین مسائلدند، مبارزات و خواستبو روروبهشدید اقلام ضروری 

این سرکوب، تشدید تفکرات مذهبی  یکردند. نتیجهدانستند و تحقیر میدستی میو زنان بورژوا این مطالبات را دم

 در میان زنان آن دوره بود.

زمان حامل دو صفت ارتجاعی و انقلابی است و بورژوازی بر این خاصیت بورژوازی بود که در ابتدای تولدش هم 

بایست با انقلاب، نظم جدید مورد خواست خود را مسلط گرداند به آن اش در جایی که میاساس سرشت تاریخی



 

16 
 

ن چراکه در فراتر از آ ؛خواست و نه نیاز داشتاش از تاریخ، فراتر از آن را نه میزد و بنابر غریزه و تجربهدست می

توانست با بنابراین اگر در جایی می .کردمی روروبهکمونیسمی به انتظارش نشسته بود که موجودیتش را با خطر 

 اگر کارگران در های ماشین نو را به راه اندازد از آن استقبال میدستی با اشراف و بدون انقلاب، چرخهم
 
کرد. نتیجتا

ن انقلاب خبری انقلاب زدند در جایی مانند انگلیس و یا آلمان از ای جایی مانند فرانسه در کنار بورژوازی دست به

 تاثیرگذار بود و بنبود. این بر جنبش
 
های زنان را در همین دلیل هم هست که ما جنبشه های آن زمان نیز تبعا

در حالی  ،کندیصدق م 19یابیم. این امر برای اروپای تا اواسط قرن از فرانسه می دیرپاترکشوری مانند انگلستان 

 این انگلیس بود که به نسبت فرانسه از لحاظ قوت جنبش 20که در اوایل قرن 
 
فمینیستی  بورژوایی هایاتفاقا

 تاز بود.پیش

بود. پس از قوام  ،ها به نیروی کار مزدی برای نظم جدیدداری و تبدیل بردهلغو برده ضرورت برای بورژوازی   در آمریکا

رادیکالیسم میان سیاهان دیگر آن چیزی نبود که بورژوازی از آن استقبال کند یا خواهانش تولید جدید،  یشیوه

داری بیرون آمد و خواهان نیل به برابری برای تمام سیاهان، های لغو بردهباشد. جنبش زنان از دل همین جنبش

لغو  زنان، رهبران جنبش پوست و نهی به مردان سفیدپوست و سیاهأان و زنان بود. پس از اعطای حق ر مهاجر 

انقلابی باشد که ضرورت به او  دتوانند که بورژوازی تا جایی میبه راست چرخیدند و گواه این مدعا شد داریبرده

زنان طبقات بالا برای کسب حق  :نمایدر در تاریخ مبارزاتش رخ میدیکته کند. در آمریکای آن روزگار نیز شکافی دیگ

هایی مبارزه کرده و حول سازمان هساعت 16 یروزانه که زنان کارگر برای کاهش ساعت کارجنگیدند درحالی ی میأر 

 برای این خواسته متشکل بودند.

 بادوام و منسجم زنان بدانیم یخواهانهجنبش/بیان برابریرا تولد  فمینیسماگر 
 
زمان این تولد است.  19قرن  ،نسبتا

ی مدنی شکل گرفته است. ی زنان است که بر بنیاد و بر متن جامعهخواهانهفمینیسم همان بیان جنبش برابری

های کننده و برابرساز ارزش است که  آرمانش آزادی و برابری است و لذا سوژهی مدنی پدیدار منطق منتزعجامعه

ی زنان نیز بر همین بستر نضج خواهانهبرابری جنبند. جنبش فمینیستیِ ی مدنی بر اساس عدم نابرابری میجامعه

 بریابد. وظیفهو می یافت
 
ها بالاندن بال چپ در این جنبش خلاف چپ همیشه لیبرال جهانی  ی کمونیسم دقیقا

اندازی سیاسی و لذا پیشاپیش طبقاتی در درون این بلکه پراتیک یک شکاف کس؛نیست، حال مثلا  با رتوریک ارتد 

کرانگی کاذب چرا که هدف برانداختن منطق ارزش است و  نه تحقق برابری فانتزیک که در بی ها است.جنبش

 تواند ادامه یابد.می ابدمنطق ارزش گرفتار است و در امتداد زمان تا 

شود. ن ظاهر میئسیمون و فوریه و اوهای سوسیالیسم تخیلی سنهای جنبش فمنیستی از دل جنبشاولین بارقه

ی زنان را مورد خطاب توان گفت همههای متنوع طبقاتی کارگزاران آن خبر داده و میلیه از خاستگاههای اوجنبش

در حالی که از  .ثر از انقلاب کبیر فرانسه هنوز پابرجا بودأی آزادی، برابری و برادری متیدهکه ا، زمانینددادقرار می

های سیاسی و طبقاتی خود بندیها و دستهگیریموضع های طبقاتی و نژادی،با افزایش تنشو  19نیمه دوم قرن 

 نیز نشان داد. فمینیسمهای متفاوت ها و گرایشرا در شاخه
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یالات در مورد ا ،به نسبت مکان جغرافیایی و زمان تاریخی آن متفاوت است. برای مثال فمنیستینیروهای صفوف 

تواند صادق باشد اما در مورد اروپا و متوسطی می یطبقه فمینیسمِ مریکای اوایل قرن نوزدهم اصطلاح ی آمتحده

با سفیدپوستان کاملا  متفاوت پوست ی اقتصادی زنان سیاهزمانی خیر. در خود آمریکا نیز پیشینه یدر همین بازه

نقشی که  یوسیلههب ،علت از دست دادن جایگاه پیشین خود در اقتصادهمتوسط ب یآن زمان که زنان طبقه .بود

ی و أخواهان حق ر  ،وضوعیت خارج شده بودداری از مسرمایه تعمیقحالا با  کهد دنکر تولیدات خانگی ایفا می

نان طبقات بالا دست بیاورند و ز ی خود را دوباره بهوسیله بتوانند جایگاه از دست رفتهبرابری حقوقی بودند تا بدین

ها شرکت های گرسنگان علیه کمبود مواد غذایی و بالا بودن قیمتورشزنان کارگر در ش بودند، همین منوال رب نیز

 .نددیکوشمیرابری اقتصادی داشته و برای ب

همین دلیل زنان طبقات  به .به موانع طبقاتی توجه چندانی نداشت فمینیسمموج اول طور کلی هتوان ادعا کرد بمی

ی مستعمرات و استثمار کارگران پایین نیز حضور چندانی در این موج نداشتند. در کشورهایی که ثروت بادآورده

رنگ شدن داخلی، افزایش رفاه و پیشرفت را برای طبقات بالا موجب شده بود موجی از امید به اصلاحات و کم

که در پیش گرفتند  ایسیاست خواهریمتوسط و بورژوا با  یود که زنان طبقهگونه ب. اینریشه دواندرادیکالیسم 

نیستی جذب کنند. این موج نتوانست در نقد کار خانگی نیز که ینتوانستند زنان کارگر را چندان به تشکلات فم

توانستند منزل نمیمدت در خارج از بردارد. زنانی که با کار طولانی ی زنان کارگر بود چندان قدمترین دغدغهمهم

که  بودشدند. این در حالی های سوسیالیستی میجذب ایده تربیشفرسای خانه را نیز انجام دهند وظایف طاقت

نان عقیده داشتند دارا بودن حق ی برابر متمرکز بود چراکه آأاول بیش از حد بر روی خواست حق ر موج  فمینیسم

کند. این امر آنان را از سایر مسائل غافل کرد و آنان را نسبت هموار می تربیشراه زنان را در جامعه برای حضور  ی  أر 

ی پس از مدت زمانی طولانی و متفاوت در کشورهای أ. در نهایت نیز حق ر کردکار به ساختار خانواده، محافظه

 با مبارزه
 
 در اثر اقدامات فمنیستی و گاها

 
دو جنگ  ی. در فاصلها شدسوسیالیستی به زنان اعط یمختلف و نه لزوما

پس از جنگ  شکل اقدامات فمنیستی را تغییر داد. انعی  وچون مپرستانه همهای میهنمصائب جنگ و ایده ،جهانی

 ضرورت در اختیار گذاشتن 
 
نیز با توجه به نیاز مبرم به بازتولید زندگی اجتماعی و بیکاری گسترده و نتیجتا

هایی گونه امکاندار افزایش یافت و اینزندگی خانوادگی و پاسداشت زن خانههای شغلی برای مردان، تبلیغ فرصت

 ی نقد خانواده به نفع زنان تمام شود کاملا  دیگرگونه گشت.توانست در زمینهکه می

های ا فعالیت در جنبشلاتی هستند که در آن، زنان بیدر اوایل  قرن بیستم دو کشور مولود تشک

های و جنبش فمینیسمی های لیبرالی و خواهرانهدر برابر ایدئولوژی بورژوایی و گرایشطبقاتی ـسوسیالیستی

سازند که با دست گذاشتن بر آن بتوان بر ادعای افتراق کمونیسم نشینند و الگویی میبرخاسته از آن به مبارزه می

 آلمان و روسیه. :یید زدألیبرالی مهر ت فمینیسمو 

)حزب   SPDثقل جنبش کارگری از فرانسه به آلمان منتقل شد و حزب  با شکست کمون پاریس، مرکز

 رادیکالرو و چپ ، چپ میانهسه طیف راسترشد و گسترش زیادی پیدا کرد. حزب دموکرات کارگران آلمان( سوسیال

و مجامع  ها، احزابهای زنان نیز بازنمایی کرده بود. اگرچه حضور در اتحادیهشد که خود را در جنبششامل میرا 
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جریانات  یی آزاد شدن حضور زنان که تحت سیطرهی چون زتکین با مطالبهانسیاسی برای زنان ممنوع بود اما کس

های گیریکرد. شوربختانه حضور کسانی چون لیبکنشت، لوکزامبورگ و زتکین با تمام جهتراست بود مخالفت می

طور مستقل نشد اما جنبش و جریان کمونیستی زنان بهی گیرهرگز موجد شکل،SPD جریان اصلی با شانمخالف

 شود.های کارگری زنان درون جنبش های طبقاتی و اعتلایابنده درباعث پرورش نگرشی خود توانست در دوره

گری و خواست موجی از مطالبه نبود؛ انقلاب   روروبهگر زنان های قدرتمند و مطالبهبا جنبش 1905روسیه تا انقلاب 

زنان در صنعت، مسئولیت کار خانگی و سطح پایین سواد زنان،  را ایجاد کرد. دستمزد پایین و حضور کمِ زنان 

ای که برای حقوق زنان تشکیل ی سازمانیکرد. از نخستین کنگرهشان با سختی مواجه مییابی را در میانتشکل

در حالی که ـ اه برای مادران و کودکان بودندرفشد و زنان کارگر خواهان دستمزد برابر برای کار برابر با مردان، 

افتراق و تفاوت ـ چرخیدی همگانی میأت زنان برای حکومت جمهوری و حق ر ی زنان بورژوا حول وحدمطالبه

کردند دیرپا شد تشکیلاتی که زنان بورژوا در میان زنان طبقات پایین برپا میمشخص بود. همین افتراق هم سبب می

در حالی که  ،ها بودندها خواهان اتحاد زنان لیبرال و سوسیالیستآرها و منشویکهم بپاشد. اسنبوده و زود از 

 انقلاب اکتبر ب هشدت مخالفت کردهها با این ایده ببلشویک
 
ترین انقلاب دست مردان و زنان کارگر، این بزرگهو نهایتا

 فمینیسمبا در عناد کمونیسم مای این ایده شد که آزپرولتری جهان، تکلیف این تفاوت نظر را روشن کرد و راستی

های مربوط به زنان حزب از دل یکی از کمیسیون 1919که در سال  بود بخش زنان حزب بلشویک ،ژنوتدل .است

ها، ها، زایشگاهها، بیمارستاندهی نهادهای اشتراکی مانند ناهارخوریی سازمانشود و در زمینهمتولد می

خدمات پزشکی،  ییابی جهت انجام کارهای حمایتی در جنگ داخلی، ارائههای کودک و مدارس، تشکلخانه

 یمولود تغییراتی در زمینه خود   سیاسی ارتش سرخ و گسترش سواد مشغول به فعالیت بودند. انقلاب اکتبر   یاداره

. از تغییر به نفع زنان بودندنظیری بیی هاکاری برای زنان شد که نمونه شرایط و ، کار خانگیازدواج، خانواده، ارث

دور مانده به ها به علت فرودستی از آن ر جامعه که سالدر زنان در امو تربیشژنوتدل تلاشی بود در جهت شرکت 

 .بودند

 پس از موج  ،کشورهای مختلف های آنان به تفکیکِ گیریصحبت از جریانات مختلف جنبش زنان و موضع
 
خصوصا

و ضرورتی  21پذیر نیستبه علت گستردگی و تنوع نیروهای سیاسی درگیر با آن برای این نوشته امکان ،فمینیسماول 

 همان ؛هم ندارد
 
 طبقهبل ،نیست ایروایت تاریخچه هدف   شدذکر طور که فوقا

 
ی که نشان دادن این امر است که اولا

زنان  :های سیاسی موجود استنان با جنبشهای زنان و پیوند آبندی خواستهاجتماعی چه عامل مهمی در اولویت

آورد تجربه کرده یاد میچه زن ارباب و فئودال و بورژوا بهبرده، دهقان و کارگر، فرودستی زن را به شکلی متفاوت از آن

های چه که از فعل جمعی زنان در جوامع پیشاصنعتی سراغ داریم شرکت زنان فرودست در شورشد. اگر آننکنو می

زنان فرادست با برخورداری از رفاه و آرامش و آموزش مقدماتی، سان ایفای نقش اجتماعی است، غذا و بدین

شان که دوشادوش مردانهایی سراسر متفاوت داشتند. در دوران بعد نیز اگر زنان طبقات پایین در عین اینخواسته

                                                            
ی گیت، ترجمهاز مارلین ل« زنان در روزگارشان»و کتاب  از تونی کلیف« ی طبقاتی و رهایی زنانمبارزه»ی بیشتر رجوع شود به: کتاب برای مطالعه 21

 نی. نیلوفر مهدیان، نشر
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واده و کار نیز وظایف پرورش فرزندان را برعهده داشتند و سعی در نقد بنیان خان کردند وار و فعالیت اقتصادی میک

های سوسیالیستی خود داشتند، زنان طبقات متوسط فراهم نمودن امنیت مادی لازم توسط مردان خانگی با گرایش

نقش و  داشتنِ  همین امر در میان طبقات بالا به خواستِ . دادنددری زنان را مدنظر قرار میبرای قبول وظایف ما

 شد.  آورد محدود میثروتمند را به دنیا می جایگاه اجتماعی و اقتصادی برای زنی که وارث مرد

 ،
 
های سوسیالیستی در کشورهایی که ایده امپریالیستیـلیبرالی فمینیسممیان کمونیسم و  تنافرکه افتراق و آنثانیا

رفته یا چون روسیه به  پیشتشکیلات حزبی  ی نزدیک بهچون آلمان در سطحدر آن پیشرفت زیادی داشته و هم

هدف نشان  ،عبارت دیگربه .جلو برود را برعهده گرفته تا کجا توانستداری سوسیالیسم انقلاب انجامیده و پرچم

نمای ی تمامآیینه« ژنوتدل»که  بوددروضعیت  بلشویکی زنان"ـکمونیستی یپویهامکان "یابی تاریخی آن دادن تن

ها فهمید. منظور این فمینیستی را باید به عنوان متعلقات ایدئولوژیـتنوع لیبرالهای مها و نگرشجنبش. آن بود

کند. بندی معنایی پیدا میساختارمند و معنابخش است که جامعه ذیل آن صورت امریاست که ایدئولوژی 

نسبت در ها ی زنان هستند. ایدئولوژیهای گوناگون فمینیستی ترجمان ایدئولوژی لیبرالی در ساحت مسئلهنحله

ی ی حق رأمطالبهعنوان مثال، بهشوند. بنابراین محسوب می گفتمانی بدأمی کلانی زنان و هر امر دیگرمسئله

 قابل فهم است. شود وبرابر بر بستر ایدئولوژی و سیاست لیبرالیستی پدیدار می

تواند از سیاست جدا باشد. ادعای استقلال جنبش زنان از که جنبش زنان هرگز نتوانسته و نمیجان کلام این

اساس است. سطحی و بیرانه، نگسادهها و مواضع فکری و سیاسی، وضعیت داخلی کشورها و افق جهانی جریان

تاریخ  و آن تاریخ و جغرافیا پیوند خورده طبقات ی تاریخی و در هر جغرافیایی با سیاستوضعیت زنان در هر دوره

  این امر است. یهای زنان گواه و آیینهسیاسی جنبش

همیشه از هم جدا  الیستیهای فمنیستی و سوسیجنبش به لحاظ تاریخی اینگونه نیست که،چه رفتبر اساس آن

های این نیست که جنبش حرفمان ؛بوده است این پیوندفمینیسم سوسیالیستی مولود ناقص الخلقه  و، اندبوده

 .اندی برابر نداشتهأای چون حق ر ه زنان کارگر خواستهکاند و یا اینفمنیستی هرگز خواست زنان کارگر را پی نگرفته

زاد تولد طبقات است و الغای طبقات را جز با افق انقلاب ودستی زنان همکه تمام ادعای ما این است که فر بل

 آگاه رزمنده و پرولتاریایی متشکل از مردان و زنان ،تازهای پرولتاریای پیشگامرد. ب   پیشبه توان کمونیستی نمی

را در نیل به فرودست زنان  زنان کارگر باید بتوانند راهبری تمامیکند. را  هموار می که مسیر رهایی فرودستان است

ها یا برعهده بگیرند که اگر این راهبری و این تعیین افق و سیاست را به فمنیست کمونیستیـبا افقی انقلابی رهایی

که در طول تاریخ این امر بارها تکرار چنان ،هر جنبش و طیف سیاسی دیگری واگذار کنند شکست خواهند خورد

های گوی خواستهای زنان پرولتر را پیش ببرد و النهایه پاسخاولویت باید بتواندان . جنبش کمونیستی زناست شده

  لنینیسم حد بزند.ـتمامی مسیر را با سیاست مارکسیسمباشد و  تفرودستمامی زنان 

ی زن، حول ادعای ما این است که حل مسئله ی زنان، تاریخ پر فراز و نشیبی دارد.تفسیر و مبارزه در رابطه با مسئله

شود. ی موجود ممکن مینبردی ایدئولوژیک،سیاسی، با افقی تاریخی و مبتنی بر تغییر طبقاتی بنیان جامعه
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داری است. ی طبقاتی سرمایهی زنان، نیازمند پرسش از چیستی جایگاه زنان در ساختار جامعهچیستی فهم مسئله

ی ی بازتولید اجتماعی از حیطهدر این ساختار بازتولیدکنندگی اجتماعی است. حیطهکارگر ی طبقهجایگاه زنان 

ی طبقاتی هستند. هر رویکردی به ی کلیت جامعهشناختی ندارد، بلکه هردو برسازندهتولید، جدایی هستی

سیاسی ـگمی معرفتی، ره به گزافه و سردر ی طبقاتی شروع نکندی زن که از ساختار و کلیت هستی جامعهمسئله

 برای ما زن یا مردی وجود ندارد. انسان در جامعه
 
ی خواهد برد. برای ما، زنان در مقابل مردان قرار ندارند، اساسا

گرایانه از گرایانه یا توطئهداری، زن کارگر، زن بورژوا، مرد کارگر و مرد بورژوا است. مسائل زنان برساختی ارادهسرمایه

ابی یهایی تحت عنوان مرد یا زن، خود، تنهستندهاز وجهی، واده یا مردان در جامعه نیست. سوی مرد در خان

 در حیطهگفتمانی ساختار طبقاتی 
 
رف مورد اجحاف قانون و ع  ی هستند. زن را نباید به عنوان موجودی که صرفا

  حاملینِ های اجتماعیِ کی از هئیتفرهنگی قرار گرفته، فهمید. پس زنان برای ما رازگونه نیستند، زنان یـحقوقی

 متضاد خواهند شد. های طبقاتی متضاداند که به محض قرارگیری در جایگاهتضاد کار و سرمایه
 
، حامل منافع تبعا

فانتزیک را براندازد و هر ـمادی، ایدئولوژیک و گفتمانیهستیم که این صورتبندی  ایما قائل به آن منظر طبقاتی

  دان تاریخ بسپارد: کمونیسم.ماتیک زن است را به زبالهسس پروبلچه مؤآن

فهم  بافتار"حجاب اختیاری" در  یمطالبه مشخصگوید امر است که به ما میلنینیسم آن متدی ـمارکسیسم

تواند خصلت ارتجاعی، ی فردی نمییابد و هیچ میزان از حقانیت آن در سطح سوژهنگر از سیاست معنا میکلیت

لیبرالیستی و پروامپریالیستی آن را زائل سازد. لنینیسم آن پویشی است که امور انضمامی را در دل کلیت تاریخی 

ای که امکان و پیشبرد نبرد طبقاتی امر سیاسی دهد و هرمعطوف به درهم کوبیدن قدرت سیاسی بورژوازی معنا می

 کمونیسم را مبتنی بر فهم دیالکتیکی تاریخ تسریع نکند و 
 
پرولتاریا با افق دیکتاتوری پرولتاریا، سوسیالیسم و نهایتا

با افق  "یی "حجاب اختیارها خواهد بود. جنبش زن، زندگی، آزادی و مطالبهی کمونیستیارا نباشد، آماج مبارزه

های مقوم آن نظیر رقابت، پیشرفت، مدنی و فانتزیگی جامعهوارهبازگشت به مدار امپریالیسم، تقدیس فردگرایی، بت

 ی کارگر.موفقیت و ... هستند و بدین قرار در طرف مقابل منافع تاریخی طبقه
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